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تعاصعن) صمنلی‌ن۴0 ععطونا! 4تلطوط ,دمعععامتدم غصمامزوو۸ مطقامعاصنتع72 حصحوطات, 1۳ 
انعتهنصتا] ععیمل۱۷0 غمذطاته1 رجمععع؟۲۳۵ عامتههعف۸ ر(عمطان۸ مصن‌ده‌موه‌جدم)) مففلذل غمتوم ۱ ,۶( 
دهاش 


عتصعافا عطا مد عصمتتمط متصعصصی رصد۱ بصداع تمه که عمتحتصعصصی عممصع د و ء2ط۸ صط] 
عتعصعطه‌توصی عمصه عطا گه عصه فذ موه تصور 5تعطو ‏ .صنط هم لعامنای صععط 76 فمه: 
"2 عمط ما عبانا .عصمننجصهد عنط ۶و فصععمطا عنو امه صتقاصی فطع وعتیامو ‏ ع7تاماهتمعاط 
عطا فص مع‌تیمو نحتطاناً وصنعت بدا فصح صقردطله مور صه 0ععدط رعنعع‌وععه عطا صذ صمتلنعهم هصنه‌صهاعنده 
که ناو حمتاهاعتمتعاط1 ۶ مولع غصمبعن طز ومعنه من اععتاته ما دمن تاو عنطا رماع عنورلقصه 1212 
ترات ۱۱۱۱۱۵۹۱ عنط گه عصطمو رفتناععد عطا ما عصنتمعع ۸ ۰ تاج فصه رول مطاه‌ط ,کعآمه‌صنتم ترات ۱۱۱۱۹۵۹۱ 
عطا روعیته۷ مها مه علتدن مصتتل ما رفطمتام۳۵۷۵1 مدع جح بصداعصد امه جذ عناه‌طا عطا مج فعلمن‌صنتم 
همه ولو وصمعیم) عطا که ,ننلنطنه‌عنههم عطا مه معئنا دععطممعظ عطا هصنسك صمسیم عطا ۶ه صمتهع‌اای 
مطاتفعط طانم صمتنم) عطا رصفتیوم) طلنه صفتیم عطا اصتم عج و‌مطاهط همعط عنط ,فلا 12 
۷۹ هه ععلناتااه آم‌نوهآمعطا 224 رلقناصع دادعتسا ز وتهتعازا عمط ۷۲0۲60۲( مصناز1 طمنمتطا 224 
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نوع مقاله :پژوهشی 


مبانی» روش‌ها و گرایش‌های تفسیری ابن‌عباس 
با تأکید بر جامع الببان طبری 


دکتر الهام زرین کلاه 
استادیار مرکز آموزش عالی اقلید. اقلید. ایران 
۰26 0تلطوع ۵ طقام‌لصتتع2ع 
دکتر نصرت نیل‌ساز(نویسنده مسئول) 
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس» تهران» ایران 
حکیده 


ابن‌عباس از مفسران مشهور صدر اسلام است که روایات تفسیری بسیاری از وی در متون دینی ذکر شده است. از 
جامع‌ترین منابع روایات تفسیری جامع البیان طبری است که در آن حدود شش هزار روایت از وی آمده اخنتت, 
باتوجه‌به جایگگاه برجستة وی در تفسیر» با روش کتابخانه‌ای و تحلیلی داده‌ها به استخراج دیدگاه‌های وی در 
حوزه‌های مختلف تفسیر اعم از مبانی» روش‌ها و گرایش‌های تفسیر با تأأکید بر جامع البیان می‌پردازيم. بررسی‌ها 
نشان می‌دهد اعتقاد به جمع بین نزول دفعی و تدریجی, توقیفی‌بودن ترتیب آیات. جمع قرآن در زمان پیامبر(ص) 
جواز تفسیر و تأویل قرآن و... ازجمله مبانی تفسیری اوست. وی همچنین عمدتاً از روش تفسیر قرآن به قرآن» قرآن با 
حدیث و اجتهاد در شرح و تفسیر آیات بهره گرفته است. گفتنی است گرایش‌های ادبی؛ فقهی و کلامی نیز از برجسته 
ترین گرایش‌های تفسیری اوست. 

واژگان کلیدی: ابن‌عباس» تفسیر روایات مبانی روش گرایشء جامع البیان. 


زرین کلاه نیل ساز ؛ مبانی. روش‌ها و گرایش‌های تفسیری ابنعباس با تأکید بر جامع البیان طبری/ ۱۱۷ 
مقدمه 
عبدالله‌بن‌عباس» صحابی پیامبر(ص) در علوم مختلف؛ ازجمله فقه. کلام قرائت و... سرآمد و مرجع 
است و نقش وی در تفسیر بی‌بدیل است. دو شاهد عمده بر شهرت تفسیری وی وحود دارد: ۱. کثرت آثار 
تفسیری منسوب به اوست که خود دو نوع‌اند: دک نان قسیرق مستقل که شامل مسائل نافع‌بن ازرق 
(مرتبط با ابزار و روش‌های تفسیری» یعنی استناد به شعر). اللغات فی القرآن (مرتبط با یکی از مبانی دلالی 
در تفسیر و زبان قرآن یعنی وجود واژگانی از قبایل مختلف و زبان‌های بیگانه در قرآن) و تفسیر مختصر اما 
کامل به نام تفسیر تنویر المقباس من تفسیر ابن‌عباس (اکنون ثابت شده نام آن الواضح و مولف آن عبدالله 
بن‌مبارک دینوری است) و نوع دیگر روایات تفسیری بسیاری است که در منابع مختلف از تفاسیر قبل از 
طبری همچون تفسیر عبدالرزاق صنعانی و بخش‌های تفسیری مذکور در صحاح سته گرفته و تا طبری 
(نی: ادامهُ مقاله) و منابع پس از وی همچون تفسیر کشف و البیان تعلبی و... با طرق گوناگون نقل شده 
است که این طرق متعدد خود نشان از اهمیت روایات تفسیری وی نزد افراد گوناگون است (نک: طبری» 
۱ غعلبی» ۷۵/۱ و ۷۶؛ ابن‌عطیه» ۱۳۱۱۵/۱ و...)؛ ۲. نظرات مذکور دربار منزلت تفسیری اوست. 
به‌گونه‌ای که همه بزرگان دینی از گذشته تاکنون جایگاه وی دراین‌باره را ستوده‌اند. دعای منقول از 
پیامبر(ص) در حق وی می‌تواند آغازگر این مهم باشد (نک: ابن‌ابی‌عاصم. ۲۵۸/۱). در روایت دیگر منقول 
از ایشان نیز ابن‌عباس را «سوارة میدان تفسیر» و«دانای قرآن» (محلسی. ۳۴۳/۲۲) می‌داند. پس از 
پیامبر(ص)» تفسیر طولانی (یک شب کامل) حضرت علی(ع) دربارة باء بسم الله برای ابن‌عباس نیز از 
تأیید ضمنی او توسط امام(ع) و شایسته‌دانستدش در تفسیر خبر می‌دهد (نک: حلی» ۱۶۲)؛ به‌نوعی که در 
حای دیگر دقت‌نظر ابن‌عباس را با عبارت «ینظر اٍلی الغیب من وراء ستر الرقیق» (ابن حجره فتح الباری؛ 
۴ توصیف می‌کند که این عبارت می‌تواند بیانگر شناخت دقیق ابن‌عباس از تأویل و علم باطنی 
باشد. ذکر الفاظی همچون «نعم الترحمان للقرآن» (بخاری, التاریخ الکبیر ۳/۴ به نقل از ابن‌مسعود)؛ 
«بحر» و «حبرالامة» (نک: ابن‌اثیر ۱۹۳/۳) توسط صحابه و تابعین در وصف وی نیز همگی به‌منظور 
تأبید تخصص تفسیری اوست. تأیید جایگاه تفسیری ابن‌عباس نزد مفسران دوره‌های بعد همچون طبری 
(۳۲/۱۷). ثعلبی (۷۵/۱) و... هم با نگریستن به مقدمة این تفاسیر و هم میزان درخور توجه نقل روایات 
تفسیری وی در این منابع» مشاهده می‌شود. به‌گونه‌ای که هنگام یادکرد از قدمای مفسران بیش از همه 
دربارة وی سخن گفته‌اند و منزلتش در میان صحابه را با استناد به اخبار و روایات گوناگون نشان داده و 
برخی دیگر همچون شیخ طوسی (۶/۱) روش تفسیری وی و شاگردانش را هم ستوده‌اند. در این میان» 
برخی هم علاوه بر اين تأیید و تمجید. ضمن اشاره به کثرت روایات تفسیری وی که با طرق متعدد نقل شده 


۸ /نشریه علوم قرآن و حدیث سال پنجاه و چهارم. شماره ۲. شمار؛ُ پیاپی ۱۰۹ 
است به ارزیابی آن می‌پردازند (نک: سیوطی. اتقان ۲۴۸/۲). 

علاوه بر اين. در کتب علوم قرآنی چنین توجهی راجع به این‌عباس در مقایسه با دیگران دیده می‌شود: 
به‌گونه‌ای‌که برخی همچون زرکشی (۱۷۲/۲) ضمن ارج‌نهادن جایگاه ابن‌عباس در تفسیر» متذکر می‌شود 
که به‌هنگام تعارض روایات تفسیری» دیدگاه وی بر دیگر مفسران راجح است. رجالیان نیز زمانی که از تبحر 
وی در علوم مختلف سخن می‌گویند. به علم تفسیر که می‌رسند. به‌طور ویژه و برجسته به این بخش 
می‌پردازند (ابن‌سعد. ۳۶۷/۲؛ ابن ححر الاصاب ۱۴۹/۴). 

همه این شواهد و مصادیق نشان از شهرت تفسیری ابن‌عباس است (نک: زرین کلاه» تحلیل روایات 
متعارض» ۸۹۱۸۴ لذا باتوحه‌به مرحعیت ابن‌عباس در این زمینه. استخراج دیدگاه‌های وی در حوزه‌های 
مختلف پیرامون تفسیر همچون مبانی» روش‌ها و گرایش‌های تفسیری اهمیت می‌یابد. این اهمیت زمانی 
دوچندان می‌شود که بدانیم از یک سو این مباحث از اصولی‌ترین مسائل علم تفسیر است و از سوی دیگر 
مستقیماً با شناخت انگیزه‌ها و اهداف ابن‌عباس در تفسیر قرآن در ارتباط است و تازمانی که این‌گونه 
مباحث برای مراجعه‌کننده به روایات تفسیری وی روشن نباشد. نمی‌تواند به‌خوبی از آن‌ها بهره‌مند شود. 
ضمن اینکه بسیاری از اختلافات تفسیری» ريشه در اختلاف روش‌ها و اختلاف روش‌ها نیز منوط به 
مبانی‌ای است که بر پايةُ آن بنا شده‌اند. 

گفتنی است که حوزه‌های تفسیری ابن‌عباس از گذشته همواره مدنظر محققان بوده و برخی به اقتضای 
بحث. در لابه‌لای پژوهش‌های خود. نه به‌طور مستقل به آن پرداخته‌اند. هریبرت هورست در رسالة دکتری 
خود در بررسی اسناد روایات تفسیر طبری تاحدودی به روایات تفسیری ابن‌عباس در این تفسیر و اسناد آن 
پرداخته است." کتاب تکوین و تکامل تفسیر در نخستین سده‌های اسلامی» نوشتة هربرت برگ نیز روایات 
تفسیری موجود در جامع البیان به‌ویژه روایات ابن‌عباس را ازنظر سند و محتوا محک زده است. " در 
کتاب‌های طبقات المفسرین و روش‌های تفسیری نیز تا حدودی به این مهم پرداخته شده است. اما در 
هیچ‌یک از این آثار و موارد مشابه به‌طور دقیق و موشکافانه استخراج این موارد در روایات تفسیری ابن‌عباس 
به‌ویژه در جامع البیان انجام نشده است. بر این اساس مقالهٌ حاضر بر آن است که به این مهم یعنی 
بررسی حوزه‌های تفسیر ابن‌عباس بپردازد. گفتتی است که تأکید این پژوهش بر جامع البیان است» درعین 
حال از دیگر منابع نیز غافل نبوده است. 
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زرین کلاه» نیل ساز ؛ مبانی» روش‌ها و گرایش‌های تفسیری ابنعباس با تأکید بر جامع البیان طبری/ ۱۱۹ 

۱ مبانی تفسیری ابن‌عباس 

مبانی به آن دسته از پیش‌فرض‌ها» اصول و باورهای اعتقادی یا علمی گفته می‌شود که مفسر با پذیرش 
و مبنا قراردادن آن» به تفسیر قرآن می‌پردازد (شاک ۴۰). اهمیت این بحث ازآن‌روست که هر نوع پیش‌فهم 
تافرش هو یار در اش رشن اسان رفانات تیک موق اس مخذرا نش آن‌ مان تخرد رانن 
مقدمه تفاسیرشان یا در آثاری مستقل می‌آورند. اما دربارة افرادی همچون این‌عباس که خود شخصاً کتاب 
تفسیری تألیف نکرده است يا اینکه اگر کتابی تیف می‌کرد. در آن زمان این‌گونه نبود که مبانی به‌صورت 
مستقل در مقدمه ذکر شود می‌توان مبانی وی را از مقدمة سایر تفاسیر» تک‌نگاشت‌های علوم قرآنی در 
مسائل مختلف جامع‌نگاری‌ها استخراج کرد. مراجعه به اين منابع از مقدمهٌ طبری در جامع البیان و شیخ 
طوسی در التبیان گرفته تا تک‌نگاشت‌ها و جوامع مانند الاتقان سیوطی و البرهان زرکشی و مشاهدة کشرت 
استناد به روایات ابن‌عباس در همة این موارده نشان از جایگاه ویوة وی در مبانی تفسیری است. واکاوی 
روایات ابن‌عباس در جامع البیان منجر به استخراج مبانی ذیل شد: 

۰۱ نگرش وی به جمع قرآن 

اعتقاد به جمع بین نزول دفعی و تدریجی: راجع به کیفیت نزول قرآن: دو دیدگاه متفاوتِ نزول 
دفعی و تدریجی ذکر شده است که هر دو دیدگاه در روایات تفسیری ابن‌عباس دیده می‌شود؛ برای مثال» در 
خصوص نزول دفعی از وی نقل شده است که قرآن در شب قدر به‌طور کامل پر آسمان دنیا فرود آمد. آنگاه 
خداوند آن را قسمت به قسمت بر پیامبر(ص) نازل کرد (طبری» ۸۵/۲). در روایت دیگر نیز به نزول دفعی 
به آسمان دنیاء بیت العزه اشاره شده است (همان» ۸۴). در روایت دیگر وی شب قدر در ماه رمضان 
دانسته شده است (همان» ۸۵/۲). دربارة نزول تدریجی نیز از وی نقل شده است که قرآن در شب قدر به 
آسمان دنیا فرود آمد سپس به‌مدت بیست سال نازل شد. در ادامهُ این روایت» ابن‌عباس در تأیید گفتار خود 
ار وی بعتل الا نناک بالحق و أَحسَن تسیرآ» (فرقان: ۳۳) و «و قزآنا ناه لیر علی 
لاس علی مُْتِ و نله ریا (اسراء: ۱۰۶) استناد کرده است (سیوطی» انقان ۱۶۱/۱). در حای دیگر 
سرچشم نزول قرآن» لوح محفوظ دانسته شده است که از آنجا از طریق سفیران کرام الکاتبین به آسمان دنیا 
نازل می‌شود. پس از آن سفیران آن را بر جبرئیل در بیست شب بیان و جبرئیل نیز در بیست شب قدر قسمت 
به قسمت بر پیامبر(ص) نازل کرده است (همان). 

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعارض میان این دو دسته روایت» از نوع ظاهری و جمع‌شدنی است. حبل 
این تعارض در روایتی که عطیةبن اسود از ابن‌عباس نقل می‌کند. به‌صراحت آمده است که به جمع میان 


نزول دفعی و تدریجی منتج خواهد شد. او می‌گوید: «در دلم شکی پیدا شد. خداوند می‌فر ماید: 9 
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رَمضانّ ای رل فیه ان (بفره: ۰0۱۸۵ در جای دیگر می‌فرماید: « را فی لاه (قدر: ۱)» 
درحالیکه نزول در ماه‌های شوال و ذی‌القعده و دیگر ماه‌های سال هم ادامه داشته است. ابن‌عباس در حبل 
سوال وی این‌گونه جواب می‌دهد: «انه آنزل فی رمضان ليلة القدر جملة واحدةء ثم آنزل علی مواقع النجوم 
رسلاً فی الشهور و الایام» (طبرسی, ۵۱۸/۱۰؛ سیوطی اتقان, ۱۰۲/۱). 

ب. اعتقاد به توقیفی‌بودن ترتیب آیات و سور: از مباحث بحث‌برانگیز و اختلافی میان عالمان دینی» 
ترتیب آیات و سور است. به‌گونه‌ای‌که برخی» ترتیب توقیفی (نک: سیوطی, اتقان» ۱۰۷/۱؛ صالح؛ 
۴ و برخی دیگره ترتیب اجتهادی (نک: زرکشی» 4۲۶۲/۱ سیوطی» اتقان» ۱۰۷/۱) را برگزیده‌اند. 
اهمیت ذکر این مسئله به‌دلیل پیوند آن با مباحث مهمی همچون جمع قرآن در زمان پیامبر(ص) یا پس از 
ایشان» تناسب آیات و سور و سیاق آیات است. در این میان؛ روایات از مهمترین عوامل در ایجاد اختلاف 
دیدگاه‌ها دراین‌باره هستند. ابن‌عباس ازحمله افرادی است که هر دو دسته روایت از وی نقل شده است. 
دستة اول که شمارشان بیشتر است بر توقیفی‌بودن ترتیب آیات و سور دلالت دارد. شاهد گویا دراین‌باره. 
روایاتی است که در آن حدود سبع طوال» منین» مثانی و غیره مشخص می‌شود؛ برای مشال» از ابن‌عباس 
روایت شده است که سبع طوال شامل بقره آل عمران نساء مائده. انعام و اعراف است که راوی گفته 
است: نام هفتمین سوره را فراموش کردم» (نسائی» ۹/۲ ۱۳؛ حاکم نیشابوری» ۳۵۴/۲). با مراحعه به دیگر 
روایات ابن‌عباس» سورة هفتم مشخص می‌شود که در دو روایت متفاوت از وی» سوره‌های یونس و کهف به 
عنوان هفتمین سوره از سبع طوال آمده است (سیوطی, اتقان» ۱۳۶/۱)." در روایت دیگر می‌گوید: 
«سوره‌های محکم را در عهد رسول خدا حفظ کردم» از اوسوال می‌شود محکم یعنی چه؟ در پاسخ 
می‌گوید: مراد از محکم مفصل " است» (ابن‌حنبل, ۲۸۶/۱؛ بخاری» ۳)۳/۵۰. نمونهٌ دیگر در این خصوص 
روایتی است که در وصف حوامیم* ذکر کرده است: «برای هر چیز مغزی هست و مغز قرآن حوامیم است» 
(سیوطی» الدر المنتور» ۳۴۴/۵). این‌گونه روایات نشان می‌دهد که ترتیب سور کاملاً مشخص است که 
ابن‌عباس از آن با نام سبع طوال» حوامیم یا مفصل نام می‌برد. 

شاهد دیگر روایاتی است که بر دستور پیامبر(ص) دربارة قراردادن هر آیه در حایگاه خاص خود 


۱ به نظر می‌رسد این روایت منقول از ابن‌عباس که سورة هفتم را سورة کهف دانسته» روایت صحیحی نباشد؛ زیرا بعید به نظر می‌رسد که وی سورة کهف را جزء 
سبع طوال ذکر کرده باشد. درحالی که با درنظرگرفتن ترتیب مصحف. سورة کهف هحدهمین سورة قرآن است. 

۲ به سوره‌های کوتاه که در آخر قرآن قرار دارند. به‌دلیل اين‌که علامت فاصله بین سوره‌ها در آن بخش قرآن زیاد است» مفصلات گفته می‌شود (معرفت. 
6 
۳. با بررسی دیگر روایات» وی نشان می‌دهد که ترتیب سوره‌های مفصل (از سورة ق تا آخر قرآن) در زمان پیامبر(ص)» همین ترتیب کنونی بوده است (نک: 
ابن‌حنبل» مسند احمد» ۱۷۱/۶). 


6 سوره‌هایی هستند که با حروف مقطعه «حم» شروع می‌شود (معرفت. ۲۸۲/۱). 


زرین کلاه. نیل ساز ؛ مبانی. روش‌ها و گرایش‌های تفسیری ابنعباس با تأکید بر جامع البیان طبری/ ۱۲۱ 

دلالت دارد؛ برای مثال» از ابن‌عباس روایت شده است که گفت: «چون آیه‌ای بر پیامبر(ص) نازل می‌شد. 
فردی از نویسندگان را فرا می‌خواند و می‌گفت این آیات را در جایی که چنین و چنان یاد شده بگذار» 
(زرکشی» ۲۳۶/۱): هو سحای دیگر میک یلا وهکانی که یرتیل آبه هو انوا بزما عون فیه ان ال 
(بقره: ۲۸۱) را آورد. گفت: «خداوند فرمود این آیه را بر سر آیهُ ۲۸۰ سورة بقره بگذار» (حفری» ۴۱). وی 
همچنین می‌گوید: «پیامبر(ص) پایان سوره را نمی‌شناخت تا «بسم الله الرحمن الرحیم» بر او نازل 
می‌شد» (واحدی» ٩‏ ۱۰). این روایات علاوه‌بر بیان توقیفی‌بودن ترتیب آیات و سور. حاکی از نوشتن قرآن 
به‌صورت آیه به آیه و سوره به سوره در زمان پیامبر(ص) است. 

دستَه دوم روایاتی است که بر احتهادی‌بودن ترتیب بخشی از سور قرآن دلالت دارد که البته تعدادشان 
به نسبت روایات دسته قبل بسیار کمتر است. نمونة مشهور دراین‌باره روایتی است که در آن ابن‌عباس 
می‌گوید: «به عثمان گفتم چه چیز شما را واداشت که انفال را که از مثانی است و برائت را که از مثین است 
کنار هم گذاشته و بین آن‌ها بسم الله ننوشتید و در میان سبع طوال قرارشان دادید؟ عثمان می‌گوید: «هرگاه 
چیزی از قرآن بر پیامبر(ص) نازل می‌شد. یکی از نویسندگان وحی را فرا می‌خواند و می‌فرمود این آیات را 
در سوره‌ای قرار دهید که آن چنین و چنان ذکر شده است و انفال از نخستین سوره‌هایی بود که در مدینه نازل 
شد و برائت از آخرین سوره‌های نازل‌شدة قرآن بود و مطالبش شبیه مطالب آن بود. پس من گمان کردم این 
سوره از آن است. پیامبر(ص) از دنیا رفت و برای ما بیان نکرد که اين از آن است. ازاین‌رو آن دو را قرین هم 
قرار دادم و بینشان بسم الله ننوشتم و در سبع طوال قرارشان دادم» (ابن‌حنبل, ۶۹/۱؛ حاکم نیشابوری» 
۲ سیوطی اتقان» ۲۱۲/۱). 

این حدیث را محدثان بسیاری نقل کرده‌اند (نک: همان)؛ اما برخی از پژوهشگران متأخر آن را ضعیف 
می‌شمارند (نک: رامیار. ۰۱۳۸۴ ۲۵۱)» زیرا در سند آن عوف‌بن‌ابی حمیله عبدی معروف به ابن‌اعرابی از 
یزید الفارسی بصری نقل می‌کند که رجالیان بدین سبب آن را ضعیف می‌شمارند (نک: حافظ مزی؛ 
۲ ابن ححر تهذیب التهذیب ۳۲۸/۱۱). البته در اينکه یزید فارسی»" یزیدین‌هرمز یا غیر اوست. 
اختلاف است. ظاهرا باید غیر از او باشد؛ زیرا از طرفی از ابن‌عباس روایت می‌کند» از سوی دیگر» کاتب 
عبیدالله‌بن‌زیاد است و از حجابن‌یوسف نقل می‌کند؛ ازاین‌رو اعتماد بر چنین حدیثی جایز نیست. گذشته 
از آن» ازنظر محتوا نیز جای تأمل است. گویی عثمان به رأی و نظر خود چیزی از قرآن را قبول یا رد می‌کرده 
که گفته است: «گمان بردم که این هم از آن یکی است» (نک: همان). 


1 راجع به شخصیت رجالی وی اطلاعات چندانی در دست نیست. رجالیون بیشتر در ارتباط با اینکه آیا وی همان یزیدبن‌هرمز است یا خیر صحبت کرده‌اند 
(نک: ابن‌ابی‌حاتم رازی» ۰۱۳۷۲ ۲۹۵/۹). 
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باتوجه‌به آنچه گفته شد. به‌دلیل کثرت روایات دستة اول و نیز ضعف سندی روایات دستهٌ دوم می‌توان 
گفت: روایات دسته اول ابن‌عباس که بیانگر دیدگاه توقیفی است. راجح است. البته در صورتی هم که 
روایات دسته دوم صحیح باشد. می‌توان آن را با روایات دسته اول جمع کرد درنتیجه این‌گونه بیان کرد که 
ترتیب تمام سور بهجز انفال و برانت توقیفی است. سیوطی هم این نظر را ترجیح می‌دهد (نک: سیوطی؛ 
اتقان» ۲۲/۱ ۲). 

ج. اعتقاد به جمع قرآن در زمان پیامبر(ص): مبنای تفسیری دیگر ابن‌عباس که به‌نوعی با دیدگاه وی 
در زمینة ترتیب آیات و سور نیز در ارتباط است» جمع قرآن در زمان پیامیر(ص) است. دلیل بیان این 
مطلب. پیوند آن با مسئلة تحریف قرآن پا عدم آن است. علاوه‌بر برخی روایات مبحث قبل» از دیگر روایات 
او همچون مواردی که بر «مابین‌الدفتین»بودن قرآن در زمان پیامبر(ص) دلالت دارد» این مطلب برداشت 
می‌شود؛ برای مثال» عبدالعزی‌بن‌رفیم. فقیه بصری عصر تابعین (۱۳۰) نقل می‌کند که من و شدادبن‌معقل 
(تابعی جلیل‌القدر کوفی ۱۳۵ع) نزد ابن‌عباس رفتیم. شداد از او پرسید: آیا پیامبر(ص) چیزی هم به جای 
گذاشت؟ جواب داد: ایشان «مابین‌الدفتین» را به جای گذاشته است»" (نک: بخاری» ۱۰۶/۶ باب من لم 
پفرک النبی الا فا بین الدفتین): 

۱ ۲ نگرش وی به جواز تلاش برای فهم قرآن 

آ. اعتقاد به جواز تفسیر قرآن: از دیگر مبانی تفسیری ابن‌عباس» عقیده به جواز تفسیر است. ضرورت 
بیان اين مهم به‌سبب ارتباط آن با امکان فهم قرآن برای غیرمعصوم است. نگاه ظاهری به انبوه روایات 
گوناگون منقول از ابن‌عباس در تفاسیر فریقین» نشان از اهمیت و ضرورت تفسیر و درنتیجه جواز آن از 
منظر وی است. علاوه بر اين» طبری در مقدمهٌ تفسیر خود در باب حداگانه‌ای با عنوان «ذکر بعض الا خبار 
التی رویت فی الحض علی العلم بتفسیر القرآن و من کان یفسره من الصحابه» (نک: طبری» ۲۸/۱) 
روایات متعددی از ابن‌عباس آورده که نشان می‌دهد وی قرآن را تفسیر می‌کرده است. 

ب: اعتقاد به جواز تأویل آیات: از دیگر مبانی تفسیری ابن‌عباس, در خصوص تأویل قرآن است؛ 
توضیح آنکه اگر تأویل را مترادف با تفسیر در نظر بگیریم همان‌گونه که در گذشته چنین بوده است 
(معرفت» ۲۲/۱ دراین‌باره دیدگاه ابن‌عباس جواز تأویل است. تمام روایات نقل‌شده از وی در خصوص 
معانی عبارات قرآنی. تفصیل و توضیح عبارات» تبیین مثل‌ها و... گواه بر صحت این گفته است. 

اگر مراد از تأویل توحیه ظاهر لفظ یا عمل متشابه باشد (نک: معرفت, ۲۲/۱ دیدگاه وی باتوحه‌به 


نوع قرانت از آیة «و مایم لها لو راون فی الْعلم» (آل عمران: ۷) و عاطفه یا استیناف‌دانستن 


۱. حدثنا قتبة بن‌سعید حدثنا سفیان بن‌عبدالعزیزین‌رفیع قال دخلت آنا و شدادبن‌معقل علی ابن‌عباس اترک النبی(ص) من شیء قال ما ترک الا ما بی الدفتین. 
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«واو» متفاوت می‌شود. دراین‌باره دو دسته روایت از وی نقل شده است که در دسته‌ای همچون روایت «من 
از کسانی‌ام که تأویل آن را می‌دانم» (طبری» ۱۲۲/۳ این نوع تأویل برای غیرخدا جایز دانسته و خود را از 
مصداق راسخان در علم می‌داند و در دسته‌ای دیگر» همچون روایت «ما یعلم وله یوم لیا الا اله» 
این نوع تأویل منحصر به خداوند است (نک:همان» ۱۲۴/۳). بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌دلیل مطابقت با 
سیاق و... روایات دسته اول وی بر دستة دوم ترجیح دارد (نک: زرین کلاه» تحلیل روایات متعارض» ۲۲۳ 
و ۲۲۴). نمونه‌ای از اين نوع تأویل ذیل آیة «رم یف عَنْ ساق» (قلم: ۴۲) دیده می‌شود که ابنعباس با 
استناد به شعر «و قامّت الحربٍ بنا علی ساق» (طبری» ۲۴/۲۹) می‌گوید: «اين روز اندوه و سختی است» 
(همان» ۲/۱۹)؛ به این صورت» وی ظاهر آیه را بر معنای مرجوح حمل می‌کند. 

اما اگر تأویل به‌معنایی فراتر از حمل ظاهر لفظ بر معنای مرجوح. بلکه به‌معنای تعیین مصداق و مراد 
خارجی و به‌عبارت‌دیگر بر مبنای قاعدة جری و تطبیق باشد (نک: طباطبایی» ۷۰/۳ می‌توان گفت: ابن 
عباس قائل به این نوع تأویل هم بوده است. روایاتی که در آن اهل بیت(ع) را مصداق برخی آیات می‌داند. 
از این نمونه است. بیان ولایت حضرت علی(ع) در تأویل واژة ذکر در آية «و مَنْ َعرض عن ذکُر رَبه» 
(حن: ۱۷) از این نمونه است (قمی» ۳۹۰/۲؛ نک: حویزی» ۶۸/۱ و ۲۶۴ و ۳۳۷ و ۳۹۵و...). 

همچنین اگر تأویل به‌معنای بطن و معنای انویه‌ای که از ظاهر آیه به دست نمی‌آید. باشد (نک: 
معرفت. ۲۴/۱ باور به اين نوع تأویل نیز در گفتار ابن‌عباس دیده می‌شود. روایت «انّ رن دُوشجون ۳ 
ون و ظهور و بُطون لا تَصی عَجَایهُ و لائبلغ ...۰ (سیوطی, اتقان» ۴۸۷/۲) منقول از وی به ایین 
مطلب تصریح دارد. وی در روایت «نّ لقن ان عَلی سَبعة خرف ما منها حرف الا له هر و ین وان 
َلی‌بن‌آبی طالب عَْهُ علمْ الطاهر و البَاطن» (ابونعیم» ۶۵/۱) هم اين مطلب را بان کرده است. گفتنی 
است این روایت همچنین مبیّن دیدگاه ابن‌عباس دربارة علم ائمه(ع) به ظاهر و باطن قرآن است. 

۱ نگرش وی به ویژگی‌های به خصوص متن قرآن 

اعتقاد به وحود وازگان معرب در قرآن: از دیگر مبانی تفسیری ابن‌عباس» اعتقاد به وحود واژگان 
معرب در قرآن است. اللغات فی القرآن منسوب به وی شاهدی گویا بر این گفته است. علاوه بر ایین. 
روایات منقول از وی ذیل برخی آیات» مزید این مطلب است؛ برای مثال» وی واژة «اواه» به‌معنای توبه 
کننده («سیوطی. اتقان» ۰۲۳۳/۲ «حبت» به‌معنای شیطان (همان). (حصب) به‌معنای هیزم جهنم (همان» 
۳۴ «حوبا» به‌معنای گناه (همان) را حبشی می‌داند. همچنین دربارة واژة «راعنا» می‌گوید: «این واژه 
در لغت بهود به‌معنای دشنام است» (همان ۲۳۲ ۲۳۷۱). 

ب. اعتقاد به وجود لهحه‌های گوناگون در قرآن: اعتقاد به وحود واژگان با لهحهُ گوناگون در قرآن 
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از دیگر مبانی تفسیری ابن‌عباس است؛ برای مثال. وی ضمن اينکه مراد از عبارت «و ثم سامدُون» (نجم: 
۱ ) را غناء دانسته» می‌گوید: «اين واژه به لهحة یمنی است.» نمونة دیگر. واژة «بعل» است که آن را متعلق 
به لهج یمنی و به‌معنای پرودگار می‌داند (سیوطی. اتقان» ۲۲۸/۲). تعلق واه «وزر» به‌معنای فرزند 
فرزند» به لهج هذیل «یفتنکم» به‌معنای شما را گمراه کند. به لهحه هوازن. «مسطورا» به‌معنای نوشته‌شده» 
به لهحهٌ حمیری نمونه‌هایی دیگر از این دست است (همان, ۲۲۸/۲). 

ج. اعتقاد به معناداربودن حروف مقطعه: قابل تفسیردانستن حروف مقطعه» یکی دیگر از مبانی 
تفسیری ابن‌عباس است. از منظر وی» این حروف. حروف بی‌معنا و مفهوم نیست؛ بلکه هریک محتوا و 
معنای مفیدی دارند که در غالب موارد. اسامی خداوند هستند. در اکثر روایات وی» این معنا به‌صورت 
عبارت «هو اسم من اسماء الله» (نک: طبری. ۱۹/۱۶؛ ۱۰۳/۲۶: )٩۳/۲۷‏ آمده است. اسم اعظم خداوند 
معنای دیگری است که در روایات ابن‌عباس آمده است. برای مشال» از وی منقول است که « کهیعص». 
«حم)» «یس» و مشابه آن اسم اعظم خداوند هستند (همان). 

شایان ذکر است گاه در معنای حروف مقطعه از وی روایاتی ذکر شده است که محل تأمل است. برای 
مثال. نقل شده که «قاف» کوهی است از زمرد که بر دنیا محیط است و دو طرف آسمان به آن چسبیده و 
پایة آسمان است (سیوطی الدر المنثو ۱۰۱/۶). علامه طباطبایی ضمن غیرقابل اعتماددانستن این‌گونه 
روایات. باطل‌بودن آن‌را از بدیهیات می‌داند (طباطبایی» ۳۴۲/۱۸ و ۳۴۳). 

د. اعتقاد به نسخ برخی آیات قرآن: مبنای تفسیری دیگر ابن‌عباس» اعتقاد به نسخ است. ضرورت 
بحث نسخ علاوه‌بر جایگاه خاص آن در امر تشریع و قانون‌گذاری به‌دلیل تأثیر آن در پذیرش یا عدم 
پذیرش آرای فقهی و تفسیری است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ابن‌عباس نیز همچون برخی صحابه به 
وقوع نسخ در برخی آیات معتقد بوده است. برای مثال» ابوعبیده و دیگران از وی نقل کرده‌اند که اولین 
مطلبی که از قرآن نسخ شد. حکم قبله و پس از آن روزه است (سیوطیی الانقان» ۳۵۰/۱). نسخ در این آیه 
می‌تواند به‌معنای پایان‌یافتن زمان و سپری‌شدن زمان باشد. 

آیة «َمَنْ کان منم مریضا و علی سفر ده من یام ار (قرن: ۱۸۴) تمونه‌ای دیگر از آیاتی ات 


که ابن‌عباس معتقد به نسخ آن است (طبری» ۸۷/۲). 
۲. روش‌های تفسیری ابن‌عباس 


سخن وی آثاری در تبیین مبانی و روش‌های تفسیری مفسران معروف تدوین کرده‌اند (عمید زنحانی؛ 


۳۷۹ ۵۵). بررسی روایات تفسیری وی در منابع تفسیری به‌ویژه جامع البیان نشان می‌دهد که وی غالبا 


زرین کلاه. نیل ساز ؛ مبانی. روش‌ها و گرایش‌های تفسیری ابنعباس با تأکید بر جامع البیان طبری/ ۱۲۵ 


از روش‌های ذیل بهره برده است. 

۲ تفسیر قرآن به قرآن 

از روش‌های مهم مورد استفاده ابن‌عباس در تفسیر تفسیر قرآن به قرآن است. وی در مواردی که فهم 
آیه‌ای برایش دشوار باشد» از دیگر آیاتی که در روشن‌شدن مقصود آن آیه کمک کند. مدد می‌گیرد. برای 
مثال» در تفسیر آیة «قالوا 9 میا تین خی تین » (غافر: ۱۱) که در آن به دو بار مردن و زنده‌شدن 
اشاره شده» می‌گوید: «قبل از آنکه خداوند شما را بیافریند. مرده بودید؛ این یک مردن به شمار می‌آید. 
سپس شمارا آفرید که این یک‌بار زنده‌شدن است. آن‌گاه شما را می‌میراند و به قبرها سرازیر می‌شوید که این 
مردن بار دوم است و سپس در روز رستاخیز شما را برمی‌انگیزد که این زندگی دوباره است.» در ادامه با 
هماننددانستن آیة مذکور با یف «گیت نمرون ال و کلم نوتاه ایام نم بمیکم نم یخییکُم نم البه 
عون » (بقره: ۲۸) تفسیر خود را تأیید می‌کند (نک: طبری» ۳۱/۲۴). 

نمونة دیگر» ذیل آیه « للكُم ی من اف و الْجُوع و تقص من اموال و لاس و لثم رات» 
(بقره: ۱۵۵) است که در آن ضمن بیان محل آزمایش‌بودن ییاز گر گر به آبة «مَْهم بسا و 
الصّرَُ و رلْلوا» (بقره: ۲۱۶) استناد می‌کند (همان, ۲۵/۲). 

وی همچنین ذیل عبارت «الزد الْمَوْرود» در آی «قذم مه یم القيامه قأَورََهم ارو بنس الوزد 
المَوْرُود» (هود: )٩۸‏ می‌گوید: «الورد فی القرآن آربعة آوراد» و این موارد عبارت‌اند از: «و بنس الوزد 
الْمَوْژود» (هود: ۹۸)؛ «ر ٍْ منک الا واردها»؛ «و توق الْمجٍْمینَ الی جَهَم وزدا» (مریم: ۱٩‏ و ۸7)؛ 
«کم و ما تبون من دون اللّه حصَبٍ حَهْم شم لها واردُون» (انبیاه: ۹۸). ابن‌عباس در ادامه می‌گوید: 
«کُل َذا حول و هرد هم کل بر و اجره نجْی الْذین انوا و ندز الظالمین فیها حییْا» 
(مریم: ۷۲) (همان, ۶۶/۱۲). 

۲ ۲ تفسیر قرآن با حدیث 

این‌عباس بر این اعتقاد بود که تفسیر قرآن به قرآن» مستحکم‌ترین و مطمئن‌ترین روش تفسیری است 
(معرفت. ۲۱۹/۱). درعین حال, به این مسئله واقف بود که در بسیاری از آیات. احکام و دستورات به 
صورت احجمالی بیان شده و فهم معانی و مراتب عمیق آن با استناد به آیات دیگر و حتی تدبر میسر نیست و 
تنها در پرتو استمداد از روایات پیامبر(ص) امکان‌پذیر خواهد بود. لذا در مواردی از حدیث پیامبر(ص) 
بهره حسته است. 

در جامع البیان نمونه‌هایی از این نوع مشاهده می‌شود که غالباً در ارتباط با نزول آیات است. برای 


مثال» از وی منقول است هنگامی‌که آية «ذا جاء تَصر له و الم (فتح: ۱) نازل شد. حضرت فرمود: 
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«خبر مرگ و رحلت مرا دادند که در این سال رحلت خواهم کرد» (طبری؛ ۲۱۶/۳۰). نمونهة دیگر» ذیل یه 
«ِنْ تذُوا ما فی سکم و تفر یُحاسبکُم به الله...» (بقره: ۲۸۴) است. ابن‌عباس طی حدیث قدسی از 
پیامبر(ص) نقل می‌کند که (در روز قیامت) حسنات و نیکی‌های بنده را می‌آورند و در مقابل سینات او قرار 
می‌دهند و اگر حسنه‌ای برای بنده (بدون آنکه در برابر آن سینه‌ای قرار گیرد) باقی بماند. خداوند بهشت را به 
او می‌دهد (همان» ۹۶/۳). روایت «پنج چیز به من داده شده که پیش از من به احدی داده نشده است: 
زمین برای من سحده و طهور قرار داده شد. غنیمت برای من حلال شدء با رعب و وحشت یاری شدم؛ 
جوامع الکلام (قرآن) به من داده شد و شفاعت به من عطا شد» منقول از پیامبر(ص) ذیل آية «سَْلقی فی 
قوب این کرو لب بما آشرگُوا بل الم یل به شلطانا» (آل عمران: ۱۵۱) نیز از این نمونه است 
(حویزی. ۴۰۲/۱). 

شایان ذکر است که ابن‌عباس علاوه‌بر سنت پیامبر(ص). از گفتار حضرت علی(ع) و دیگر صحابه نیز 
بهره برده است. وی دربارة بهره‌گیری از کلام امام علی(ع) می‌گوید: «وقتی از علی(ع) چیزی به ما می 
رسید. بر ما ححت بود و به دیگری رجوع نمی کردیم» (حافظ مزی» ۴۸۶/۲۰). گفتار ذهبی مژید این 
روایت است. وی می‌گوید: «بی‌شک بسیاری از صحابه به‌معنای اجمالی قرآن اکتفا می‌کردند و خود را 
ملتزم به فهم دقیق آن نمی‌دانستند. امام علی(ع) دریایی از علم بود که صحابه در فهم قرآن به او مراحعه می 
کردند. ابن‌عباس که از بزرگان صحابه بود. آموزگارش علی(ع) است که از ظاهر و باطن قرآن آگاه بود» 
(ذهبی, ۸۳/۱). 

۲ احتهاد 

در نگاهی تاریخی به شکل آغازین احتهاده عنصر رأی امری تفکیک‌شده از احتهاد نیست؛ بلکه تعبیر 
احتهاد الرآی مانند اصطلاحی برای معرفی روشی نظری در پاسخ‌گویی به پاره‌ای از مسائل به‌ویژه مسائل 
فقهی در سله‌های نخست هجری در سطح گسترده‌ای مطرح بوده است. در زمان صحابه نیز نمونه‌هایی از 
کاربرد رآی برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های فقهی از سوی برخی از آن‌ها ثبت شده است که در آثار مدون 
بعدی نام احتهاد را بر آن قرار دادند (نک: پاکتچی؛ 1۰۰) 

ابن‌عباس از این دست افراد است که روایات وی در اين نوع کاربرد رأی یا احتهاد درخور توجه است؛ 
به این معنا که پس از کامل‌کردن تمامی مقدمات احتهاد. حاصل انديشه و تلاش خود را در تفسیر به کار 
می‌برد. نقل شده است که هرگاه از وی دربارة چیزی سوال می‌شد. اگر حواب آن در قرآن بود. از قرآن بیان 
می‌کرد و اگر در قرآن نبود و بلکه در سخنی از پیامبر(ص) بود. آن را بیان می‌کرد. درصورتی که نه در قرآن و 
نه در کلام منقول از پیامبر(ص) بود. از دیگر صحابه نقل می‌کرد و اگر در هیچ‌یک از این منابع يافت 
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نمی‌شد» درنهایت احتهاد می‌کرد (ابن‌سعد ۳۶۶/۲). لذا باتوحه‌به توانمندی وی دراین‌باره بدیهی است که 
نخستین مدرسه‌ای که احتهاد و اعمال نظر برای استنباط معانی قرآن را آغاز کند. مدرسة تفسیری مکه باشد 
که پایه‌های محکم آن‌را ابن‌عباس بنا کرده است و تربیت‌یافتگان این مدرسه. ازحمله محاهد. همان کسانی 
هستند که احتهاد در تفسیر را پایه‌گذاری کرده و شهرت یافتند (نک: زرین کلاه» تفسین ۱۰۶۱2۱۰۳). 
گفتنی است ابن‌عباس از احتهاد در تفسیر آیات بهره برد ولی درعین حال در روایاتی که یا منقول از خود 
اوست یا راوی احادیث نبوی(ص) است. از تفسیر به رأی نیز منع می‌کند (نک: طبری» ۲۷/۱). 

اجتهاد ابن‌عباس در زمینه‌های مختلف دیده می‌شود؛ ازجمله مواردی‌که وی در تفسیر قرآن از آیه‌ای 
استفاده می‌کند و صحابی دیگر از آیة دیگر؛ از حدیثی از پیامبر(ص) بهره می‌گیرد و افراد دیگر از حدیث 
دیگر؛ از میان معانی مذکور برای واژه‌ای معنایی را بر می‌گزیند و... همگی نشان‌دهندة بهره‌گیری او از 
احتهاد در گزینش آیات. روایات است. 

احتهاد وی به‌ویژه در تبیین معانی واژگان و عبارات هم دیده می‌شود. دراین‌باره روایات بسیاری از وی 
منقول است؛ ازحمله ذکر «توحید و معرفت خداوند» (طبری» ۱۲۵/۱) در مراد از «اعَبُْذُّوا». ذیل آية 
«اعیْذُوا رَبکمُ» (بقره: ۰6۲۱ «سنگ مخصوص کبریت و گوگرد» در مراد از «الححازه» ذیل آیة «فاتقوا السَار 
ی وَفودما لاس و الحجارٌ» (بقره: ۲۴) ( همان ۱۳۱/۱) و... . 

نمونةٌ دیگر در تفسیر آیات الاحکام دیده می‌شود. ذکر زکات واجب در مراد از انفاق در یه «و معا 
راهم یْفقون» (بقره: ۳) از این باب است (طبرسی؛ ۱۲۲/۱). 
۳ گرایش‌های تفسیری ابن‌عباس 

مراد از گرایش تأثیر باورهای مذهبی» کلامی» جهت‌گیری‌های عصری و علمی در تقسیر قرآن است 
که بر اساس عقاید. نیازها» ذوق و تخصص علمي مفسر شکل می‌گیرد (رضایی اصفهانی» ۳۲۸). در میان 
گرایش‌های گوناگون تفسیری» در روایات ابن‌عباس گرایش‌های ادبی» فقهی و کلامی بارزتر است. 

۳« کزان ادیی 

گرایش ادبی به این معناست که مفسر با درنظرگرفتن علایق شخصی یا تخصص خود عمدتا به طرح 
مسائل ادبی قرآن؛ یعنی مسائل لغوی» بلاغی. صرفی و نحوی پرداخته و از این منظر به تحلیل آیات 
بپردازد. به‌عبارت‌دیگر» این‌گونه مبااحث در تفسیر او نمود بیشتری داشته باشد (طیب حسینی» ۱۴۱/۸). این 
گرایش در روایات ابن‌عباس شامل موارد ذیل است: 

آ. تبیین معنا؛ تفسیر لغوی: بررسی‌ها نشان می‌دهد که نخستین کتاب در دانش معناشناسی واژگان 
قرآن به نقل روایات ابن‌عباس اختصاص دارد (نک: طوسی» ۵۷). تبحر وی در این خصوص به‌حدی 


۸ /نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰۲ شمارهٌ پیاپی ۱۰۹ 


است که می‌توان او را مبتکر روش تفسیر لغوی نامید. نقل روایات بسیار در بیان معنای لغوی واژگان و 
عبارات قرآنی از وی مزید این گفتار است. ذکر معنای عبدالله (طبری» ۱۹۷/۱) برای واژة اسرائیل ذیل یه 
«یا بنی |سوانیل ادکروا نغمتی ای عم عََیکُم» (بقره: 6۴۰ السباب (همان» ۱۵۷/۲) برای واژة الفسوق 
ذیل آیة «فلا رت ت لا فشوق نّ لا حدال فی الحَح» (بقره: ۰6۱۹۷ مجالسکم (همان» ۹۴/۴) برای واژة 
نادیکُم ذیل آية «ُِم لو الرجال و تون السَببل نون فی ناویکُم مره (عنکبوت: ۲۹) نمونة 
بسیار کوچکی از انبوه روایات وی در این زمینه است (نک: همان ۶/۲؛ ۹۱/۳ ۵: ۳۸,۱۶۷/۵؛ ۳۲/۶ 
.)٩۸/۱۴ :۲ ۸/۱۱ ۰‏ 

گفتنی است. وی گاه در بیان معنا به اشعار فصیح حاهلیت استناد می‌کرد. مسائل نافع بن‌ازرق گویای 
این مسئله است (سیوطیی اتقان» ۸۸۱۵۶/۲۰). احاطهٌ وی بر لغت و شعر در تفسیر قرآن سبب شد که از 
دیگران متمایز شود و نزد دیگر صحابه از احترام خاصی برخوردار باشد. ابن‌عباس می‌گوید: «اگر چیزی از 
قرآن مبهم بود به شعر بنگرید که شعر عربی است» (طبری» ۱۴۳/۱۷). ذکر معنای واژه‌های «یَنینَ و حَفدة) 
(نحل: ۷۲) با استناد به «د لاد وله وَأسلِمَ. باکر زة احَْال» (طبری» )٩۷/۱4‏ نمونه‌ای 
از استناد او به شعر در تبیین معناست. 

ذکر معانی واژگان معرب نمونه‌ای دیگر از روایات تبیین معنا توسط وی است که در بحث مبانی 
تفسیری به مواردی از آن اشاره شد. 

ب. نکات بلاغی؛ تفسیر بلاغی‌بیانی: بررسی روایات ابن‌عباس» توحه ما را به وجود برخی آرایه‌های 
ادبی در قرآن جلب می‌کند. کنایه از این نمونه است. وی می‌گوید: همه قرآن از باب «ایاک اعنی و اسمعی 
یا جارة» است (خرسان» 4۷۸/۷). این کنایه گاه مانند ذکر جماع در خصوص «مالْم تَمَسوهُن»(بقره: 
۶ )و «الَقْ» (بقره: ۱۸۷) به‌صراحت آمده و گاه نیز از معنایی که ذکر کرده است» به کنایی‌بودن آن واژه 
یا عبارت پی می‌بریم. ذکر عبارت «البخل و التبذیر» ذیل آیه «و لائجْعْل بذک معلولَة الی عنقک و 
لاتسطها کل الْْسط» (اسراء: ۲۹) از این نمونه است. 

مورد دیگر, تعریض است. ذکر روایت «الّغریض مود ی رید روج وی لب اد ین 
آفرها و آفرهاء یَغض لها ول بالَْروفب» ذیل آیه «و لاجناخ کم فیما عم به من خطب: الْساء» 
(بقره: ۲۳۵) از این قبیل است. در این روایت معنای لغوی تعریض در آیه آمده است. اما خود این توضیح 
بیانگر این است که می‌توان از تعریض به‌عنوان یکی از آرایه‌های ادبی استفاده کرد. 

استعاره نمونهای دیگر از این قبیل است. برای نمونه. ذیل یه «فم4 هاویه» (قارعه: )٩‏ ضمن بیان مَثّل 


بودن آن می‌گوید: « خداوند در این آیه, تشن ام نامیده است» زیرا همان‌گونه که به مادر پناه می‌بریم» به 
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ی نیز پناه می‌بریم» (نک: طبری» ۱۸۲/۳). 

نمونه دبگر» مَعّل است. برای مثال ذیل آیذ «الْبَلُ اسب یج تاه یاذن یه و ای عبت لبر (ل؟ 
تکدآ...» (اعراف: ۵۸) از وی نقل شده است که بخش اول آیه مَْلی است برای مومن و بخش دوم مثلی 
است برای کافر که مانند زمین شوره‌زار است (طبری» ۱۵۰/۸۰). 

ج. مباحث نحوی؛ تفسیر نحوی‌اعرابی: دیدگاه‌های ابن‌عباس در زمینة مباحث نحوی نیز درخور 
تأمل است و به‌گونه‌ای» سنگ بنای این علم به شمار می‌رود. اصطلاحات علم نحو پس از ابنعباس وضع 
شد؛ اما می‌توان گفت برخی تطبیقات اولیه آن که توسط ابن‌عباس انجام شده است. بعداً مبنای همان 
ضوابط و قواعد ثابت کنونی قرار گرفته است (نک: خرسان. ۴۱/۱۴تا۵۷). برای نمونه» دیدگاه وی مبنی‌بر 
تغییر معنای ادوات باتوحه‌به سیاق کاربردی آن‌ها. مبنای نحویان قرار گرفته است. این مطلب در ارتباط با 
آیه «و دح ریک من ببی دم من ظهورهم ذرتهُمُ و همم علی أنفسهم اس بربکم قالوا ببلی شهذنا» 
(اعراف: ۱۷۲) دیده می‌شود. وی می‌گوید: «اگر می‌گفتند نعم؛ کفر ورزیده بودند.» ابن‌هشام نحوی دراین 
باره می‌گوید: «نعم» تصدیق خبر است به‌نحو نفی و ایجاب.» نحویان» این نظر ابن‌عباس را مبنای ایین 
قاعده قرار داده‌اند که اگر همزة استفهام بر نفی وارد شود که در یه فوق نیز چنین است. معنای آن نقریر 
است و حواب آن همچون حواب نفی است (همان» ۵۷). ابن‌عباس علاوه‌بر نظرية تبدیل معنای اصلی 
ادوات به‌معنای ثانویه» نظریه‌ای نیز در باب حذف حرف جر دارد. برای مثال» ذیل آية «سَبْح اسم ریک 
اَصْلّی» (اعلی: ۱) می‌گوید: «آیه در واقع به‌صورت «صلْ پاسم ریک اَصْلّی» بوده که ختوونا19 در آن 
حذف شده است» (خرسان» ۶۲/۱۴). وی همچنین در تفسیر برخی آیات» نظربة حذف قسمت‌هایی از 
کلام را مطرح کرده که مبنای وضع قواعد نحوی قرار گرفته است؛ ازحمله این موارد حذف مضاف» حذف 
معطوف. حذف ناصب مفعول‌به» حذف حال و... است (نک: همان ۷۰۱۶۳/۱۴). 

در جامع البیان نیز مواردی در این خصوص دیده می‌شود. درنظرگرفتن معنای «کیف» (طبری» 
۲ برای واژة «آنی» در آیة «نساوكُمُ حَرْ لک فُوا کم آنّی شنْم...» (بقره: ۲۲۳) از این نمونه 
است (نک. زرین کلاه» تحلیل روایات» 1۸). 

د. بیان مباحث مربوط به قرائات: از دیگر موارد مذ کور در روایات تفسیری ابن‌عباس» قرائت واژه‌ها و 
عبارات قرآنی است. قرائت «اَکاد أخفیها» (طه: ۱۵) به‌صورت «اکَاد آخنیها عن نفسی» (طبری, ۱۱۳/۱). 
«ورانهم» به‌صورت «امامهم» (طبری» ۲/۱۶) در آیة «و ان راهم ملک» (کهف: .)۷٩‏ «قطلموهٌُ 
لته ؛ (طلاق: ۱) ب‌صورت «فطَوّ فی بل عدَتَهنّ» (طبری» ۸۳/۲۸ مواردی از این نوع است که 


در واقع قرائات بری اشنت: 
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۳ گرایش فقهی 

از مشهورترین مکاتب فقهی دوران تابعین» مکتب فقهی مکه بود که به نوعی به‌عنوان مرجع محسوب 
می‌شد (پارساء ۰۱۳۸۹ ۸۸). حای هیچ گونه تردید در اهمیت این مکتب باقی نمی‌ماند زمانی که بدانیم 
ابن‌عباس موسس آن بوده است؛ زیرا در فقاهت وی شکی نیست و بسیاری از صحابه و تابعین او را فقیه 
ترین فرد زمان خود برشمرده‌اند (نک: ابن‌سعد. ۳۷۱/۲). برحستگی و خبرگی ابن‌عباس در فقه چنان بود 
که بزرگان و فقیهان صحابه همچون خلفا به‌ویژه خلیفة دوم- به او رجوع می‌کردند (همان» ۳۶۸). می‌توان 
گفت: یکی از عواملی که در اهمیت جایگاه فقهی وی موثر بوده است. دعای «اللهم فقهه فی الدین» منقول 
از پیامبر(ص) در حق اوست. 

جایگاه وی در بیان فرائض» حلال و حرام و احکام که از مباحث مهم فقه هستند» به اندازه‌ای حائز 
اهمیت است که نجاشی در معرفی فردی به نام حلودی» ضمن برشمردن کتب وی از کتاب‌های مناسک. 
نکاح و طلاق. فرانض, البیوع و التجارات. الطهارة. الصلاة و الزكاةء الذبانح و الاطعمة و اللباس الفتیا و 
الشهادات و الاقضیه و الجهاد و العدة و شرایع الاسلام متعلق به ابن‌عباس نام می‌برد که جلودی از آرای وی 
دراین‌باره جمع‌آوری کرده است. وی در ادامه می‌گوید که خود برخی از این کتب را دیده است (نحاشی. 
۲:۰ 

احکام میراث و موارد مشابه یکی از مباحث فقهی است که در روایات تفسیری وی آمده است. تقسیم 
ارث براساس آنچه خداوند مقدم و مزخر ساخته» از اين نمونه است. طبری ذیل آیة «یوصیکُم ال فی 
لاک للدکر مثْلْ حَظ الانَیْن» (النساء: ۱۱) این دیدگاه این عباس را آورده است (طبری» ۱۸۷/۴). مزید 
این مطلب» روایت دیگر وی است که سیوطی در الدر المنثور از او نقل کرده که گفت: «اولین کسی که در 
باب ارث. عول را سنت کرد عمربن خطاب بود که نظام آن را بر هم زد و گفت: «به خدا نمی‌دانم با شما چه 
کنم. کدامتان را خدا مقدم و کدامتان را مژخر دانسته. به خدا سوگند در اين مال بی‌ارزش چیزی بهتر از این 
نمی‌دانم که به‌طور مساوی میان شما تقسیم کنم.» ابن‌عباس در ادامه می‌گوید: «به خدا سوگند اگر عمر 
مقدم می‌داشت کسی را که خدا مقدمش داشته. هرگز هیچ فریضه و سهمی کم نمی‌آمد... فریضه‌ای که 
خدا مقدمش داشته» زن و شوهر و مادر و آنکه مژخر ساخته. خواهران و دختران هستند. لذا اگر در موردی 
وارث هم مقدم باشد و هم مخ اول باید ارث مقدم را حدا کرده حق او را به‌طور کامل پرداخت کرد و 
اگر چیزی باقی ماند بین خواهران و یا دختران تقسیم می‌شود. در غیر این صورت. چیزی به آنان داده نمی 
شود.» این مسئله به‌قدری نزد ابن‌عباس اهمیت داشت که حاضر بود در این زمینه با مردم (مخالفان) مباهله 
کند. زیرا وی ایمان داشته که خداوند آن‌گونه که آن‌ها می‌گویند. حکم نکرده است (طباطبایی؛ ۲۱۹/6؛ به 
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نقل از سیوطی» ۱۲۷/۲). 

نمونه‌ای دیگر از مباحث فقهی مذکور در روایات تفسیری وی؛ احکام عبادی است. اعتقاد به دو شستن 
(دست و صورت) و دو مسح (سر و پا) در وضو (طبری» ۸۲/۶) از این نمونه است که با دیدگاه امامیه 
دراین‌باره مطابقت دارد (نک: همان ۲۵۶/۲؛ ۴۸/۷). 


احکام ازدواج؛ نمونه‌ای دیگر است. بحث‌برانگیزترین دیدگاه دراین‌باره درخصوص متعه است که ذیل 


مر سور 


آية «فمّا استَْتَتمُ به مهن فاتوهنَ اروش فریضة» (نساء: ۲۴) آمده است. گفتار ابونضره -که می‌گوید: 


ی هی رن 


«اين آیه را به‌صورت «فما اسْتَمَعَْمُ به منَهَنّ» بر ابن‌عباس قرائت کردم» وی گفت: «الی احل مسمی.» من 
گفتم: من آن را این‌گونه نخوانده و نمی‌دانم» ابن‌عباس پاسخ داد. به خدا سوگند که خداوند آن‌را این‌گونه 
نازل فرموده است و این گفته را سه بار تکرار کرد» (همان)- و دیگر روایات مشابه منقول از ابن‌عباس 
(طبری» ۵ ) که از او در ارتباط با متعه سوال شده و وی یه فوق را این گونه قرائت کرده؛ گواه بر حلیت متعه 
از منظر اوست. گفتنی است اینکه ابن‌عباس می‌گوید: «این‌گونه نازل فرموده». یعنی مقصود خداوند از 
نزول آیه, نزول این معنا و بیان حکم متعه نساء بوده است؛ توضیح آنکه: در لفظ قرآنی. حملء «الی احل 
مسمی» نیامده است اما خداوند با وحی غیرقرآنی» رسول خود را از این حکم آگاه کرده و ایشان نیز آن را 
برای صحابه خود بیان فرموده است. درعین‌حال» افرادی همچون ابن‌عباس و ابی‌ب ن‌کعب. آن را در 
مصاحف خود ذیل این آیه نوشته و برای امثال ابونضره و دیگر کسانی که بر اثر تحریم عمره در این حکم 
دچار تردید شده بودند» بیان کرده و بر آن تأکید می‌کردند (نک: عسکری» ۱۷). بسیاری از محققان امل 
شيوة قرائت ابن‌عباس را تأیید و به‌عنوان دلیلی بر صحت دیدگاه خود در حلیت متعه» به آن استناد کرده‌اند. 

دراین‌باره نشانگر این است که ابن‌عباس مراد از ذی‌القربی را افرادی غیر از قريش می‌داند» زیرا از طرفی 
خود را از ذی‌القربی می‌داند و همان طور که می‌دانیم ابن‌عباس از بنی‌هاشم است و از سوی دیگر؛ 
خدا(ص)؛ یعنی بنی‌هاشم تفسیر کند. شاهد گویا دراین‌باره گفتار طبری پس از نقل این روایت است که 
می‌گوید: «قال آَخَرون: سَهْم ی یی ان لرسُول اللّه(ص) ثم صَارز من بغده لو الاشر من بغده قسمه 
الخمس) ۰ 0۵/۱ تیک تانیل این گفتار از سعیدبن حبیر روایتی می‌آورد که در آن خمس را مخصوص 
بنی‌هاشم و بنی‌مطلب می‌داند (همان). وی درنهایت» این دیدگاه ابن‌عباس و سعیدبن جبیر را نزدیک به 
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۳ ۳ گرایش کلامی 

دیدگاه‌های کلامی ابن‌عباس در جامع البیان در زمینه‌های گوناگون ازجمله مباحث توحیدی آمده 
است. از مهمترین موارد دراین‌باره که اتفاقاً از نمونه‌های اختلافی میان فریقین است. اعتقاد به عدم‌رژیت 
خداوند است؛ توضیح آنکه» در یک روایت ابن‌عباس, ذیل آية «ما کلب الوا مازأی» (نجم: ۱۱) به 
رژیت قلبی تصریح شده است (طبری. ۲۸/۲۷). البته در روایات دیگر وی» این رژیت به‌صورت کلی آمده 
است (همو, ۳۱/۲۷) که می‌توان بر مبنای روایت فوق. آن را به رژیت قلبی تقیید زد. این مطلب را روایت 
دیگر وی که ذیل آیة «و لد ره رل أخری» (نجم: ۱۳) ذکر شده است. تأیید می‌کند («عن سماک‌بن 
عکرمه, عن ابن‌عباس آنه قال: و لد رل ری قال: ان رسول الله(ص) رأی ربه بقلبه» فقال له رحل عند 
ذلک: آلیس لاثذُرکهُ اَمْصا و هو یدرک الَمْصاّ؟ قال له عکرمه: آلیس تری السماء؟ قال: بلی؛ أفکل‌ها 
تری؟»). تنها روایتی از او در جام البیان موهم رژیت جسمانی خداوند است که آن هم به‌لحاظ متن و 
سند ضعیف است (طبری. ۲۸/۳۱ زیرا در متن آن هم به رژیت جسمانی و هم قلبی اشاره شده است. 
همچنین در سند آن سعیدبن‌زربی آمده که توسط رجالیون با ذکر عبارت‌هایی همچون لیس بشی- 
(ابن‌معین» ۱۲۷ لیس بثقه (عقیلی, ۱۰۶/۲ ضعیف الحدیث» منکر الحدیث عنده عجانب من 
المناکیر (ابن‌ابی حاتم. ۲۳/۴) و... تضعیف شده است (نک: زرین کلا» تحلیل روایات» ۸۲ت۸۴). 

دیدگاه‌های کلامی ابن‌عباس در ارتباط با نبوت هم دیده می‌شود؛ یکی از این موارد موضوع عصمت 
انبیا است که از برخی روایات منقول از وی عدم‌عصمت برداشت می‌شود. روایت نقل شده از وی 
درخصوص ناراحتی» چهره درهم کشیدن و روی گرداندن پیامبر(ص) از فرد نابینا و درنهایت» نزول آیات 
ابتدایی سورة عبس در عتاب ایشان به‌دلیل ترجیح مشرکان بر فرد نابیناه مزید عدم‌عصمت است (طبری» 
۰ درحالی که ذکر روایات منقول از وی در منابع شیعی خلاف روایت طبری را نشان می‌دهد 
(طبرسی» ۶۶۶/۶). گفتتی است طبری در ارتباط با ساير آیات موهم عصمت انبیا؛ روایتی از وی در 
خصوص عدم‌اعتقاد بر عصمت نیاورده است. 


امامت نمونه‌ای دیگر از مواردی است که دیدگاه‌های کلامی وی در خصوص آن دیده می‌شود. دقت 


۱. «پیامبر(ص) فرمود: پروردگارم را در نکوترین وجه دیدم. به من فرمود: ای محمد آیا می‌دانی عرشیان و افلاکیان درچه باهم درکشمکش‌اند؟ گفتم نه ای 
پروردگارم! پس دستش را چنان بین دو کتفم گذارد که خنکای آن را میان دوسینه‌ام احساس کردم! آنگاه از آنچه در آسمان و زمین است آگاه شدم! گفتم: 
پروردگارا آنان در درجات و پیش‌راندن گام‌ها به‌سوی جمعه‌ها و در انتظار نمازی پس از نمازی دیگر در تکاپو هستند! سپس گفتم: پروردگارا تو ابراهیم را دوست 
خود برگزیدی و با موسی چنان سخن گفتی و چنین و چنان کردی! آن‌گاه خداوند فرمود: آیا سینه‌ات را گشاده نکردم؟ آیا بار از دوشت برنداشتم! آیا چنین و چنان 
نکردم؟ سپس اموری را بر من محول کرد و در اختیارم گذارد که اذن سخن‌گفتن از آن‌ها را با شما به من نداده است! ازاین‌روست که در قرآن این‌گونه از آن با شما 
سخن‌گفت: «یْ نا دی فک قاب سین و آدذنی. فزحی لی عبیو ما آوحی ما کب الم ما رأی» (نجم: ۸تا۱۱) سپس نور دیدگانم را در قلبم نهاد و اورا 


با قلبم نگریستم!» 


زرین کلاه. نیل ساز ؛ مبانی» روش‌ها و گرایش‌های تفسیری ابنعباس با تأکید بر جامع البیان طبری/ ۱۳۳ 
در روایات نقل‌شده ذیل آیات مرتبط با ولایت ازحمله آیات تبلیغ (مانده: ۶۷ ولایت (مانده: ۵۵ 
اولی‌الامر (نساء: ۵4) و... در جامع البیان از وی نشان می‌دهد که طبری نه‌تنها هیچ روایتی از ابن‌عباس در 
فضایل انمه(ع) به‌ویژه حضرت علی(ع) در تبیین ارتباط این آیات به ائمه(ع) نیاورده است. بلکه در روایتبی 
آية ولایت را در شأن عبداللّهبرْذَقة (طبری» ۱۸۷/۶) و در روایت دیگر مراد از «اولی الامر» را اهمل فقه و 
دین می‌داند (همان» .)٩۲/۵‏ این درحالی است که با دقت در منابع شیعی و حتی اهمل سنت روایات 
فراوانی در فضائل اهل بیت(ع) منقول از ابن‌عباس» دیده می‌شود که طبری به این‌گونه روایات اشاره نکرده 
است. ازاین‌رو» ذکرنکردن روایات فضائل از ابن‌عباس توسط طبری, دلیل بر ذکرنکردن این‌گونه روایات از 
ابن‌عباس نیست. بلکه این مطلب می‌تواند به انگیزة خود طبری در کتمان احادیث فضائل بر گردد." آیات 
ولایت (مائده: ۵۵) (سیوطی. الدر المنثور ۲۹۳/۲ مباهله (آل عمران: ۶۱) (همی همان ۰)۳۱ اولوا 
الامر (نساء: ۶۹) (حاکم حسکانی ۱۶۹/۱) و... نمونه آیاتی است که دیدگاه ابن‌عباس در مدح حضرت 
علی(ع) ذیل آن آمده است. درحالی‌که در جامع البیان چنین روایاتی ذکر نشده است. 
البته این کتمان فضائل به‌صورت مطلق نیست. بلکه در موارد محدودی هم اشاراتی دراین‌باره دیده 
می‌شود. انتخاب حضرت علی(ع) به‌منظور ارسال حکم برائت و ابلاغ آن به مشرکان ذیل آیه اول سورة 
برائت از این نمونه است. دراین‌باره از ابن‌عباس نقل شده است: «پس از اینکه آیة اول سورة برانت نازل شد» 
پیامبر(ص) ابوبکر را به‌سوی مردم مکه فرستاد تا آن آیات را بر مردم بخواند. سپس علی(ع) را به‌دنبال 
ابوبکر فرستاد که آیات برائت را از او بگیرد و خود ابلاغ کند. ابوبکر زمانی که نزد پیامبر(ص) بازگشت؛ 
علت را از ایشان حویا شد. پیامبر(ص) به او فرمود: تو همنشین من در غار و در کنار حوض هستی و این 
پیغام را از ناحية من جز خودم یا علی نباید برساند» (طبری» ۴۷/۱۰). 


نمونه‌ای دیگر از گرایش‌های کلامی ابن‌عباس در ارتباط با مباحث مربوط به برزخ و معاد دیده می‌شود. 


0 
2 


اعتقاد به ثابت‌قدم‌بودن مومن در عالم قبر از این نوع است. وی ضمن اینکه آبه «ّت له این منوا 
ال الاب فی الحیاهالدنیا و فی الاخرة...» (ابراهیم: ۲۷) را مربوط به عالم قبر دانسته» مراد از «فی 
الآخره» را هنگام پرسیدن سوال از انسان در قبر دانسته است (طبری» ۱۴۲/۱۳). این درحالی است که وی 
در حای دیگر که اتفاقاً از آیات مهم در اثبات عالم قبر و برزخ است» به این مهم اشاره نکرده است؛ توصضیح 
آنکه ذیل آية «گیف تکفرون باللّه و کم آموکا فاحیکم ثم ُمینکم ثم حییکم نم (لیه ثرخعون» (بقره: ۲۸) 


۱. نک: فرج‌پور: مرتضی «نقدی بر رویکرد طبری در کتمان و تحریف فضائل اهل بیت(ع) در دو اثر تاریخی و تفسیری خویش۰ فصلنامة امامت پژوهشی» 
س ۰۹۲ ش٩۰‏ صص ٩۱۲۳۹‏ ۰۲۷ 

۲ باتوحه‌به گزارشات مذکور در بسیار از منابع مبنی‌بر تشیع وی (نک. ذهبی. میزان الاعتدال» ۴۹۹/۳؛ ابن‌کثیر البداية و النهاية ۱۴۷/۱۱ این احتمال وحود 
دارد که علت عدم‌ذکر روایات فضائل اهل بیت(ع) در تفسیر, تحت‌تأثیر شرایط زمانه و از باب تقیه باشد (نک: معرفت ۱۷۴۸۱۷۰/۲). 
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روایتی از وی نقل شده که بر اعتقاد ابن‌عباس به دو حیات. نه سه حیات. دلالت دارد. این دیدگاه با دقت در 
عبارت «لْمْ تکوئوا شین فحلقکم نم یُمیتکم نم یْحییکم یم الَيامة» برداشت می‌شود. وی در این روایت 
حیات برزخی را متذکر نشده و فقط حیات دنیوی و اخروی را یادآور شده است (طبری. ۱29/۱ 


بررسی روایات تفسیری ابن‌عباس در منابع تفسیری به‌ویژه جامع البیان طبری با هدف تبیین دیدگاه‌های 
وی در حوزه‌های پیرامون تفسیر به نتایج ذیل منجر شد: 

۱. ابن‌عباس کتاب تفسیری مستقل ندارد که مبانی خود را در آن متذکر شود اما بررسی‌ها نشان داد که 
وی قانل به جمع میان نزول دفعی و تدریجی, توقیفی‌بودن ترتیب آیات و سورء جواز تفسیر و تأویل قرآن 
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۲ وی همچنین صاحب روش تفسیری قرآن به قرآن» قرآن به حدیث و احتهاد است؛ به‌گونه‌ای که در 
تفسیر آیات. ابتدا به خود قرآن مراجعه می‌کرده. سپس در صورت نیاز به تبیین و شرح بیشتر آیات یا دست 
نیافتن به تفسیر قرآن به قرآن, از روایات پیامبر(ص) و درنهایت از قوة استنباط و تعقل بهره گرفته است. 

۳ گرایش‌های تفسیری بارز ابن‌عباس گرایش ادبی» فقهی و کلامی است و در هریک از این موارد به 
نوعی صاحب‌نظر دارد. به‌گونه‌ای که می‌توان وی را بنیان‌گذار تفسیر لغوی. مرجع فقهی مکه و مورد استناد 
بسیاری از آرای کلامی دانست. 
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عقیلی» محمدبن‌عمرو ضعفاء الکبیر چاپ‌دوم بیروت: دار الکتب العلمیه ۱۴۱۸ق. 
علم‌الهدی» علی‌بن حسین, الانتصار» تهران: بی‌ناه ۱۳۱۵. 
عمید زنجانی» عباسعلی؛ مبانی و روش‌های تفسیر قرآن» تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپ 
ششم ۱۳۷۹. 
فرج‌پور مرتضی» «نقدی بر رویکرد طبری در کتمان و تحریف فضائل اهل بیست(ع) در دو اثر تاریخی و 
تفسیری خویش»» فصانامة امامت پژوهی» س ۰۳ ش ۰4 ۰۱۳۹۲ صص۲۳۹ ۰۲۸۲۱۷ 
قمی» علی‌بن‌ابراهيم. تفسیر منسوب به قمی» چاپ‌چهارم. قم: دار الکتاب» ۱۳۶۷. 
مجلسی» محمدباقر» بحارالانوار الحامعة لددر آخبار الانمة الاطهار بیروت: الوفاع ۱4۰۳ق. 
معرفت. محمدهادی التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب» مشهد: جامعة الرضویه للعلوم الاسلامیه 
۳۷۷ 


زرین کلاه. نیل ساز ؛ مبانی. روش‌ها و گرایش‌های تفسیری ابنعباس با تأکید بر جامع البیان طبری/ ۱۳۷ 
مفید. محمدبن‌محمد» المسائل الصاغانی به‌تحقیق: محمد قاضی, قم: الموتمر العالمی بالفية الشیخ 
المفید ۱۴۱۳ق. 
نجاشی» احمدبن‌علی» اسماء مصنفی الشیعه المشتهر برجال النجاشی. به تحقیق موسی شبیری زنجانی؛ 
چاپ‌پنجم قم: نشر اسلامی» 4۱7 اق. 
نسائی؛ احمدین‌علی» سنن النسائی بیروت: دار الفکر ۰.۱۳۴۸ 
واحدی,» علی‌بن احمد. اسباب نزول القرآن» بیروت: دار الکتب العلمیه ۱۱۱ق. 


